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نگاه

مستندنگاری سینما
در «قاتل اهلی»

ایــران  ســینمای  پشــت صحنه 
جذاب  فیلم ســازان  بــرای  همیشــه 
اســت. مرور عکس های پشت صحنه 
در فیلم های ســینمای ایــران در چند 
سال اخیر نشان می دهد توجه پررنگ 
فیلم ســازان به این مضمــون، در یک 
مســیر تدریجــی اتفاق افتاده اســت.  
در طــول زمان همواره یکــی از وجوه 
جذاب ســینما برای مخاطبان اشراف 
بر پشــت صحنــه و شــرایط حاکم بر 
آن و مناســبات و روابطــی بوده که بر 
این کارخانه رؤیاســازی حاکم اســت. 
درواقع تماشــاگران به همان نســبت 
که دوســت دارند به ســینما بروند تا 
داســتان و وقایع یک فیلــم را ببینند، 
باور کنند و قانع شــوند، علاقه دارند از 
چگونگی تبدیل شدن این رؤیا و داستان 
به واقعیت آگاه شــوند. از وجه روانی، 
این اشــراف نه فقــط جذابیت نمایش 
و تصویر ســازی را کــم نمی کند، بلکه 
شــرایطی فراهم می آورد تا مخاطب 
در عین باور بی واســطه جادوی سینما 
و همراهــی بــا فیلم، بتوانــد نگاهی 
فراتــر از روح حاکم بر اثر به کلیت آن 
داشته باشــد. این مهم کمک می کند 
تا مخاطبان ســینما به تدریج حرفه ای 
و صاحب ســلیقه شــوند و بــا گذر از 
لایه های ابتدایــی هر فیلم، به نوعی با 
هســته درونی و زیرلایه های آن ارتباط 
برقــرار کننــد. به این ترتیب اســت که 
شــاید بتوان امیدوار بود مجموعه ای 
از عوامل دست به دســت هم دهند تا 
جایگاه ســینما از یک سرگرمی صرف 
نــزد مخاطبــان ارتقا پیدا کــرده و به 
رســالت فرهنگی خود نزدیک شــود. 
در مستندنگاری سینما این مستندنگار 
اســت که با به کارگیری ترکیبی خاص 
در کنار سایر مســائل تکنیکی، به بیان 
و بازگویی بخشــی از زندگی سینمایی 
صرفــا  هــدف  گاهــی  می پــردازد. 
مستندسازی و آگاه کردن دیگران است 
و گاهی با به کارگیری هوشمندانه ابزار، 
مخاطب به سمت وسویی خاص که از 

نظر مستندنگار، مسیر درست محسوب 
می شود، ســوق داده می شــود. البته 
در مواردی که فقط به تصویرکشــیدن 
واقعــه ای مدنظر باشــد، اینکه از چه 
وجهــی و با چــه دیدی بــه موضوع 
نگریسته شود، نیز به انتخاب مستندنگار 
وابســته اســت. عکس ها ســندهایی 
به همین دلیل  هســتند.  انکارنشــدنی 
عکس های سینمایی در سراسر دنیا، در 
دسته ارزشــمند ترین عکس ها شمرده 
می شوند و عکاسان سینمایی همیشه 
قشــر قابل احترامی برای سینماگران 
و مردم بوده اند. عکاســان ســینمایی 
مســئول رفتاری که در عکس ها ثبت 
می شود، هســتند. آنها به عنوان چشم 
یک کارگردانی که حضور ندارد، عمل 
می کننــد، تا بدون دخالــت واژه ها که 
بازیگران  برداشــت  می توانند حس و 
و نویســنده را نیز منتقل کنند، واقعیت 
را عریان، همان طور که هســت بدون 
دخل وتصــرف به مردم نشــان دهند. 
«قاتل اهلی» جناب مســعود کیمیایی 
نهفته ای  مســتندنگاری های  از  مملو 
اســت که فقط کافی اســت با نگاهی 
تیزبینانه آنها را که بین گذشته و آینده 
قرار دارند (حال) ثبت وضبط کرد. بیان 
واژه عکــس از ایشــان به جــای پلان 
و تصویــر در زمان فیلم بــرداری، خود 
نشان دهنده وجود بهترین عکس (هم 
عکس و هــم پلان) در هر میزانســن 
اســت و اهمیت وجود عکس سینما 
را در گذشــته، حال و آینــده به اثبات 
می رســاند. زیبایی شناســی همیشگی 
مســعود کیمیایی در دکوپــاژ، انگیزه 
همه هنرپیشــه ها، نورپــردازی پخته 
و تحسین شــده فیلم بــردار، اهمیــت 
و رســالت عکس بــرای تهیه کننده و 
همچنین طراحی صحنه و لباس بجا و 
همراهی گریم درجه یک، از ویژگی های 

عکس های فیلم «قاتل اهلی» است. 
*عکاس فیلم سینمایی قاتل اهلی

دریچه

«هنر و تجربه» در ۲ نگاه: معصومی و امیر یوسفی
زندگی دوگانه فیلم های ایرانی

بهناز شــیربانی: «آیا گــروه «هنر و تجربه» کمکی به ســینمای حرفه ای 
می کند؟ در چرخه معیوب توزیع و پخش در سینمای ایران بالاخره تکلیف 
فیلم هایی که نه کاملا متعلق به بخش دولتی و نه صددرصد متعلق به 
بخش خصوصی اند، چیست؟ اصلا تکلیف ایده های نو، سینمای آوانگارد 
و پیشرو و  فیلم های نوجویانه چه می شود؟ با اقتصاد معیوب،  سالن های 
محدود، رقبایی مثل ماهواره، کج خلقی های تلویزیون با سینما و... چگونه 
می توان آینده روشنی برای سینمای ایران رقم زد؟» اینها سؤالات «شرق» 
بود، که یک سال پیش در پی دعواها و اختلافات درباره این گروه از اهالی 
سینما پرسیدیم. ســیروس الوند، محاسن این گروه را بیشتر از معایب آن 
دانســت و علی سرتیپی (تهیه کننده و پخش کننده سینما) گفت با توجه 
به فضای کم نمایشی نباید این سینماها در اختیار فیلم های گروه «هنر و 
تجربه» قرار بگیرد. چون به طورکلی ما در سینمای ایران تعداد محدودی 
ســالن ســینما داریم که برای نمایش فیلم های حرفه ای در آن جنگ و 
دعواســت. جهانگیر کوثری،  تهیه کننده سینما این گروه سینمایی را شبیه 

روزنه ای دانست که نمی توان از نظر اقتصادی به آن وابسته بود. 
امیرحســین علم الهدی، رئیس شورای سیاســت گذاری این گروه، در 
واکنش به نمایش برخی آثار سینمایی هم زمان در سرگروه سینمایی و هنر 
و تجربه با اشاره به اینکه تفکیک صددرصدی بین سینمای اکران و «هنر 
و تجربه» به سختی امکان پذیر است، نوشت: «برخی از فیلم های متفاوت 
و برتر سینمای بدنه هم که حاوی جنبه های هنری و تجربی هستند و به 
دلیلی این امکان را دارند که جایی در اکران گروه سینمایی «هنر و تجربه» 
پیدا کنند، می توانند در چارچوب این طرح به نمایش درآیند. با این تعریف 
سینمای اصغر فرهادی کارگردان «فروشــنده»، محمدحسین مهدویان، 
کارگردان «ایســتاده در غبار» و رضا درمیشیان، کارگردان «لانتوری» جزء 
لاینفک سینمای «هنر و تجربه» است. تجربه نمایش «ایستاده در غبار» در 
سینمای «هنر و تجربه» نیز باعث به وجود آمدن نوعی ارزش افزوده برای 
دو طرف شد. از طرف دیگر نحوه سئانس بندی سینماهای «هنر و تجربه» 
برای فیلم هایی از قبیل «ایســتاده در غبار»، «لانتوری» و «فروشــنده» در 
تقابــل با فیلم هــای دیگر این گروه نیســت و تمامی فیلم ها براســاس 

قابلیت های خود در معرض نگاه مخاطبان قرار خواهد گرفت».
تشــکیل گروه ســینمایی «هنر و تجربه» از ابتدا مخالفان و موافقان 
بسیاری داشــت. هرچند، تعداد پرشــماری از اهالی سینما و مخاطبان، 
موافق حضور چنین گروه ســینمایی برای اکران فیلم هایی که به سختی 
راهی بــرای اکران پیدا می کنند هســتند، امــا در این میــان نکته ای که 
همیشــه جایی بــرای صحبت دربــاره سیاســت گذاری های ایــن گروه 
سینمایی باقی گذاشــته، نوع انتخاب آثار در این گروه و اساسا چگونگی 

اولویت بندی هاست. 
معصومی:  تکلیف کمی مشخص تر   شود

خســرو معصومی، ازجمله کارگردان هایی است که مدتی قبل، فیلم 
ســینمایی «تابو» را در اکــران «هنر و تجربه» داشــت. او درباره انتخاب 
و نمایش آثار ســینمایی در این گروه ســینمایی به «شرق» گفت: «وقتی 
تصمیم گرفته شــد «تابو» در گروه ســینمایی «هنر و تجربه» اکران شود، 
نظر مثبتی داشــتم. تصورم این بود که سالن هایی در شهرهای دیگر دارد 
و از این طریق می توان مخاطبان بیشــتری را با فیلم همراه کرد، اما نحوه 
نمایش فیلم ها در ســینماهای تحت اختیــار «هنر و تجربه» کمی من را 
غافلگیر کرد. به هرحال معتقدم که سهم بیشتر این گروه سینمایی متعلق 
به جوان ها یا فیلم سازانی است که کار تجربی انجام می دهند. فیلم هایی 
مثل «ممیــرو» یا «قیچی» و... که نمونه های آنهــا در گروه هنر و تجربه 

کم نبوده است و این دسته از فیلم سازان نیاز به حمایت بیشتری دارند».
او ادامه داد: «شاید دلیل نبود سئانس های کافی برای فیلم ها در این 
گروه ســینمایی به این دلیل است که ممکن اســت برخی از سئانس ها 
خالی بماند، به نظر من گروه «هنر و تجربه» باید ســالن هایش را پر کند. 
نگاه کنید که به محض نمایش تبلیغات فیلم های سینمایی در شبکه های 
ماهواره ای، فــروش فیلم ها چــه تغییر زیادی داشــت. تبلیغات نقش 
اساسی در فروش فیلم ایفا می کند و نمی توان به راحتی از آن چشم پوشی 
کرد. در زمان اکران «تابو» برخی از اکران فیلم یا حتی زمان نمایش باخبر 
نبودند و نیاز است این بخش در هنر و تجربه تقویت شود. باید چراغ «هنر 
و تجربه» روشــن باشــد و حرف های من به معنی مخالفت با وجود این 
گروه سینمایی نیست، بلکه شــیوه هایی است که می توان نتیجه بهتری 
از آن گرفت. «فیلم «فروشنده» اگر به تنهایی در گروه سینمایی اش اکران 
شود هم فروش بســیار خوبی خواهد داشت». کارگردان فیلم سینمایی 
«خرس» افزود: «باید از آقای علم الهدی بابت زحماتی که برای این گروه 
سینمایی می کشد تشکر کرد اما نیاز است تا تکلیف کمی مشخص تر شود. 
بسیاری معتقدند که «تابو» برای نمایش در «هنر و تجربه» مناسب نبود و 
می توانست با سرگروه سینمایی هم اکران شود،  ای کاش آقای علم الهدی 
زمانی که قرار بود «تابو» در گروه ســینمایی هنر و تجربه اکران شــود، به 
من می گفت که این فیلم برای نمایش در این گروه مناسب نیست و تأکید 
می کرد که این گروه سینمایی صرفا برای فیلم های تجربی است. باز هم 
تأکید می کنم که گروه سینمایی هنر و تجربه نیاز به تبلیغات گسترده دارد. 
باید برای این بخش هزینه شــود و نیاز است هزینه ای شود تا تماشاچی 
فیلم های هنر و تجربه را ببیند و یاد بگیرد که تماشاچی این نوع فیلم های 
ســینمایی باشــد. به نوعی می توان گفت برای تربیت ســلیقه مخاطب 
هزینه کند، در غیر این صورت به فیلم ها اجحاف می شــود و فکر می کنم 
به «تابو» هم اجحاف شد». محســن امیریوسفی در گفت وگو با «شرق» 
درباره رویکرد گروه ســینمایی «هنر و تجربه» پس از گذشــت دو سال از 
تأسیسش گفت: «دو ســال از عمر این گروه سینمایی می گذرد و فرصت 
این را داشــته تا از آزمون وخطاهایی رد شــود و خوشــبختانه نشان داد 
تشکیل این گروه سینمایی پس از گذشت چند دهه که فیلم های تجربی و 
متفاوت جایی برای نمایش نداشتند، اتفاق بسیار خوبی بوده است. خود 
من ۱۰ سال پیش برای نمایش «خواب تلخ» قصد اجاره یک سالن و حتی 
تک ســئانس ثابت داشتم که میسر نشد ولی تشکیل گروه «هنر و تجربه» 
اتفاق خوبی بود و نشــان داد که اکران این گونه فیلم ها «تابو» نیســت و 
یک فرصت برای دیده شــدن این گونه فیلم ها در کنار ســینمای تجاری و 
ســینمای دولتی اســت و حتی برای تعدادی از این فیلم ها هم بازگشت 
اقتصادی خوبی وجود داشــته است».  او که فیلم «خواب تلخ» اش بعد 
از ۱۲ ســال با اســتقبال چشــمگیر مخاطبان «هنر و تجربه» روبه رو شد، 
ادامــه داد: «در مورد موضــوع اکران فیلم های تجــاری در گروه «هنر و 
تجربه» و حیات دوگانه داشتن این فیلم ها، فکر می کنم تعداد اکران زیادی 
در گروه هنــر و تجربه ندارند که اگر نمایش ایــن فیلم ها به این صورت 
باشد درست اســت، یعنی اصل اکران این فیلم ها در گروه های سینمایی 
و آزاد باشــد و نمایششان در «هنر و تجربه» به صورت نمادین باشد تا به 
مخاطب یادآوری کند که این فیلم ها هم جزء این گروه و نگاه هستند. ولی 
پیشنهاد می کنم در صورت امکان، اکران «هنر و تجربه» این فیلم ها بعد 
از پایان اکران تجاری آنها باشــد، چون گروه هنر و تجربه همین الان هم 
با محدودیت سالن مواجه است هرچند مطمئنم «هنر و تجربه» مانع از 
اجحاف در حق فیلم هایی خواهد شــد که تنها در این گروه نمایش داده 

می شوند».

«شبکه نمایش خانگی»؛ شواهد امر حاکی اســت که این سه کلمه هنوز تعریف 
مشــخصی پیدا نکرده. شــاید بیراه نباشد اگر «شــهرزاد» را توفیقی برای شبکه 
نمایش خانگی محســوب کرد. هرچند که پیــش از آن عرضه محصولاتی چون 
«قهوه  تلخ»، «شاهگوش»، «شــوخی کردم» و... توانست طیفی از مخاطبان را با 
چنین سیستم پخشی آشنا کند، اما نواقصی که از این سیستم متوجه محصولات 
بود، ضررهایی بســیاری متوجه سازندگان این محصولات کرد. عرضه نامناسب 
محصولات و نبود زمان نامشــخص توزیع و چند عامــل دیگر، مخاطبان زیادی 
را نســبت به عرضه این محصــولات به نوعی بی اعتماد کــرد. حضور طیفی از 
کارگردان ها و بازیگران مطرح سینما و تلویزیون نیز گام دیگری در شبکه نمایش 
خانگی محسوب می شــود. بســیاری از کارگردان های تلویزیون ازجمله داوود 
میرباقری، کمال تبریزی، مهران مدیری و بیژن بیرنگ پا به این عرصه گذاشــتند 
و مدیوم شــبکه نمایش خانگی را با ساخت ســریال هایی در گونه های مختلف 
امتحان کردند. فارغ از چگونگی اســتقبال از این محصولات، برای بســیاری از 
این کارگردان ها، شبکه نمایش خانگی مدیوم متفاوت تری است و اساسا تجربه 
خوبی برای آنها محســوب می شــود، کمااینکه داوود میرباقــری بعد از تجربه 
ساخت شاهگوش، بار دیگر با «دندون طلا»، سریالی دیگر برای عرضه در شبکه 
نمایش خانگی تولید کرد و این روزها در تدارک ســاخت ســریال دیگری است 
و به نظر می رســد دوری کوتاه مدت او از تلویزیون با شــبکه نمایش خانگی پر 
شده است، اما دراین میان سریال شــهرزاد به کارگردانی حسن فتحی بسیاری 
از معادلات شبکه نمایش خانگی را برهم زد. این سریال فارغ از قصه ای جذاب 
که مخاطبانش را در هر قســمت برای دیدن قسمت های بعد مجموعه ترغیب 
می کرد، با همراهی بازیگرانی که بســیاری از آنها برای نخستین بار بود که حضور 
در این مدیوم را تجربه می کردند و البته کارگردانی حســن فتحی که پیش از این 
نیز توانســته بود در تلویزیون ســریال های پرمخاطبی تولید کند، توانست یکی 
از بهترین سریال های سال شود. خواســت مردم برای ادامه این سریال، گروه 
سازنده شــهرزاد را برای ساخت فصل دوم آماده کرده است. بااین حال آسیبی 
جدی همیشه شــبکه نمایش خانگی را تهدید کرده است. دانلود های غیرمجاز 
یکی از اتفاقاتی است که بسیاری از تولید کنندگان این مدیوم را با مشکل روبه رو 
کرده و تاکنــون هیچ اقدام قانونی ای برای آن در نظر گرفته نشــده و نمی توان 
راهکاری اساســی برای منع دانلود های غیرقانونی اندیشید. با توجه به تمامی 
نقاط قوت و ضعفی که گفته شــده، شــبکه نمایش خانگی هنوز هم به حیاتش 
ادامــه می دهد؛ مدیومی که به نظر می رســد تنها با ارائــه محصولات باکیفیت 
می توان به مخاطبش امیدوار بود و با دست کم گرفتن این مورد، خیلی نمی توان 

به اقبال همیشگی آن امید داشت. 

اسماعیل عفیفه تهیه کننده: نمایش خانگی در ایران حرفه نوپایی است. از اولین 
آثاری که با هیجان زدگی زیاد و امیدواری فزاینده به کســب وکاری پررونق ارائه 
شــد، مدت زیادی نمی گذرد. این هیجان اولیه با عرضه نخستین کارها از جانب 
مطرح ترین چهره های ســینمایی و تلویزیونی و با آشکارشدن موانع و مصائب 
در پیش رو به ســرعت جــای خود را به نوعی ســرخوردگی، هم نزد مخاطب و 
هم نزد تولید کننده داد. مخاطب شاهد سریال هایی شد که نیمه کاره رها شدند 
و تولید کننده که بــه دلیل پیش بینی نکردن دســت اندازهای بازار و بی توجهی 
همگانــی به قانون حق مؤلف متضرر شــده بود، براســاس پنــد کهن بازار که 
«جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت است»، کار را متوقف کرد. تهیه کنندگان 
اولیه هیــچ به تأثیر درازمدت و مخرب این عمل، یعنی ســلب اعتماد مردم از 
این بازار نوپا توجه نکردند. باید مدتی می  گذشــت و سرمایه گذاران دیگری وارد 
عرصه می شدند و ریسک سرمایه گذاری در این بازار آشفته را به جان می خریدند 
و یکی، دو ســریال پرفروش عرضه می کردند تــا بار دیگر نمایش خانگی جانی 

بگیرد و کورسوی امیدی را در چشم انداز آینده نشانمان دهد. 

با تولید و عرضه ســریال «شــاهگوش» به کارگردانــی «داوود میرباقری» و 
اســتقبال مخاطبان، ســرمایه گذاران آن تصمیم به تولید سریالی به کارگردانی 
«حسن فتحی» گرفتند. سریال فتحی اما تفاوت عمده ای با کارهای قبل از خود 
داشت. «شهرزاد» داســتانی تاریخی دارد و در نتیجه هزینه تولید آن نسبت به 
کارهای دیگر بیشــتر اســت. در نگاه اول تولید چنین اثری در فضای شــکننده 
نمایش خانگی ریســک بالایی می طلبید. تهیه کننده کار این ریســک را پذیرفت 
و شهرزاد تولید شــد و با توجه به قصه پرکشش و جذابش با استقبال گسترده 
مخاطب مواجه شــد و بار دیگر نظر اهالی فیلم ســازی را به پتانسیل اقتصادی 
شبکه نمایش خانگی جلب کرد. اما آیا این خوش بینی مبتنی بر واقعیت است؟ 
آیا تجربه شهرزاد تکرارشدنی است؟ آیا می توان با ایجاد ضوابطی مشخص در 
زمینه عرضه و تولید، بازار امن و قابل اتکایی برای شبکه نمایش خانگی متصور 
شــد؟ در ســطور زیر نکاتی را دراین باره به اشــتراک می گذارم و معتقدم حوزه 
نمایش خانگــی ارزش آن را دارد که موضوع یک پژوهش جدی و همه جانبه 

قرار بگیرد. 
۱- ایران کشوری اســت که جمعیتی نزدیک به ۸۰ میلیون نفر در آن ساکن 
هســتند. به طورکلی به نظر می رسد مردم ایران در شــرایط معمول به فیلم و 
ســینما علاقه زیادی دارنــد و در صورت عرضه کارهای جــذاب می توان روی 
استقبال عمومی مردم حساب باز کرد. با یک حساب سرانگشتی می توان به این 
نتیجه رسید که آثار متوسط در شبکه نمایش خانگی- در صورت توزیع مناسب 
و رعایت قانون حق مؤلف - می تواند دســت کم دو  میلیون تیراژ داشــته باشد. 
به این بازار بالقوه داخلی می توان مخاطبان مقیم خارج از کشــور را نیز اضافه 
کرد که جمعیت قابل توجهی را تشــکیل می دهند و به دلیل شرایط ویژه زندگی 
در خارج از کشور و غم غربت و دلبستگی به گویش و فرهنگ سرزمین مادری، 
علاقه مند آثار نمایش خانگی هســتند. با توجه به هزینه تولید ســریال در ایران 
چنین ظرفیتی آرزو و ایده آل هر تهیه کننده ای است. اما چرا این اتفاق نمی افتد؟ 
۲- در ایران قاچاق و کپی غیرقانونی فیلم ها یک هنجار پذیرفته شــده است. 
اساســا از ابتدا عرضه فیلم های خارجی به صورت «ســی دی» و «دی وی دی» 
توسط همین شرکت های موجود ویدئورسانه و بدون رعایت قانون «کپی رایت» 
انجام شــد. از آنجایی که این گونه آثار به طــور معمول امکان نمایش در ایران 
را نداشــتند و از طرف دیگر رعایت نکردن حقوق مادی و معنوی اســتودیوهای 
متعلق به سرمایه داران غربی و عمدتا آمریکایی دغدغه کسی نبود و بار اخلاقی 
منفی نداشــت، کپی و تکثیر آثار آنان نیز هیچ گاه نکوهش نشد. در نتیجه بازار 

نمایش خانگی از ابتدا بر عادی سازی یک امر نابهنجار بنا شد. حالا که نوبت به 
عرضه تولیدات داخلی بر چنین فونداســیون معیوبی رسیده، متوجه می شویم 
که جاانداختن کراهت کپی غیرمجاز تا چه اندازه دشوار است. حالا که ضرورت 
رعایت حق مؤلف را برای رونق تولیدات داخلی احساس می کنیم، پی برده ایم 
که عوض کردن ذهنیت مخاطب نســبت به کپی غیرمجاز با گذاشــتن چند پیام 

اخلاقی توسط هنرپیشه ها یا کلیپی کوتاه در ابتدای فیلم ها امکان پذیر نیست. 
۳- تولید کنندگان اولین ســریال های نمایش خانگی علت شکست آثار خود 
را شــفاف نبودن توزیع  کنندگان ذکر کرده انــد. در واقع آنان تلویحا بیان می کنند 
کــه توزیع کننده آمار دقیقــی از میزان شــمارگان اثر اعلام نمی کنــد؛ به زبان 
دیگر و روشــن تر اینکــه توزیع کنندگان با پنهان کردن شــمار دقیق تیراژ، بخش 
قابل توجهــی از درآمد حاصلــه از فروش را به تنهایی صاحب می شــوند و به 
این ترتیب حقوق مــادی تهیه کنندگان را به ناحق تصاحب می کنند. درباره این 
ادعا به دلیل شــفاف نبودن بازار با نفی و اثبــات نمی توان اظهارنظر کرد. اما با 

نگاهی به ســازوکار کشــورهای دیگر و همین طور تجربه سریال های «شهرزاد» 
و «شــاهگوش» می توان ابعاد این موضوع را بیشــتر روشن کرد. در کشورهای 
مطرح در زمینه نمایش خانگــی، تولیدکننده و عرضه کننده اثر به طور معمول 
یک کمپانی اســت. یعنی کمپانی تولید کننده، شــبکه توزیع وسیعی دارد که او 
را از ســپردن بخش مهمی از تجارت فیلم ســازی به دیگران بی نیاز می کند. در 
تجربه موفق شــاهگوش و شهرزاد نیز تولید کنندگان خود کلیه مراحل مختلف 
تولید، تکثیــر و توزیع اثر را انجام داده اند. چنیــن کمپانی هایی با کارآفرینی در 
حوزه های مختلف تجارت نمایش خانگی درصد ریســک و ضرر خود را کاهش 

می دهند. 
۴- طبیعی اســت که همه تهیه کنندگان چنین امکان مالی گســترده ای در 
اختیــار ندارند. پس راه حل چیســت؟ در این مرحله توصیه ناگفته و نانوشــته 
می تواند این باشــد که شرکت های ویدئورســانه ای که امکانات تولید و تکثیر و 
توزیــع را یک جا دارند، به فعالیت در این عرصــه بپردازند و بقیه تهیه کنندگان 
بــازار را بــه نفع آنــان خالی کننــد. اما پرواضح اســت که این نه تنها روشــی 
عاقلانه نیســت بلکه در درازمدت موجبات انحصار را فراهم می کند که جلوی 
خلاقیــت و نــوآوری را خواهد گرفت و به ازدســت دادن بــازار منتهی خواهد 
شــد. راه حل پیشــنهادی دیگر می تواند این باشــد که وزارت ارشــاد ســازوکار 
تکنولوژیکی طراحی کند که براساس آن میزان دقیق تولید و توزیع و فروش اثر 
قابل دســت کاری نباشد تا با اتکا بر آن تهیه کنندگان مستقل با آرامش خیال کار 
را بعد از آماده شدن به دســت تکثیر و توزیع  کننده بسپارند. تا زمانی که درباره 
میــزان دقیق فروش آثــار تولیدی، جو بی اعتمادی و اختــلاف نظر بین طرفین 
وجود داشــته باشد نمی توانیم شاهد آرامش در این حوزه باشیم که برای رونق 

اقتصادی نمایش خانگی ضرورت دارد. 
۵- تبلیغات در فروش آثار نمایش خانگی نقش بسیار مهمی دارد. متأسفانه 
در ایران تولیدکنندگان از این امکان به خوبی برخوردار نیستند. هنوز صداوسیما 
از پخش آگهی تبلیغاتی آثار نمایش خانگی ســرباز می زند و مشــخص نیست 
که با چه اســتدلالی ایــن کار را می کند. برای تولید یک اثــر در نمایش خانگی 
تمام مراحل مربوط به تطابق آن با ضوابط جاری تصویب و پخش کشــور طی 
می شود. درحالی که به نظر می رسد نهادهای مختلف مملکت باید در پذیرش 
ضوابط عمومی اتفاق نظر داشــته باشند، ســریال های شبکه نمایش خانگی از 
امکان استفاده از تأثیرگذاری وسیع صداوسیما در جلب نظر مخاطب و ترغیب 
او به خرید آثار تولید داخلی محروم می مانند. به نظر می رســد این مشــکل با 
رایزنی مدیران ارشــد وزارت ارشاد و سازمان صداوســیما حل شدنی باشد. اگر 
این مانع برداشته شود، کمک زیادی به رونق بازار نمایش خانگی خواهد شد. 

۶- مدتی اســت که صحبت از راه اندازی شــبکه VOD بــرای نمایش آثار 
شــبکه نمایش خانگی به صورت آنلاین می شــود. ظاهرا موانــع تکنیکی این 
کار رفع شــده و امکانات تکنولوژیکی آن مهیا شــده اســت. طبیعی است که 
برای راه اندازی حساب شــده و مدبرانه این روش نیاز به کارشناســی های دقیق 
و بی طرفانه اســت. شــاید بتــوان VOD را یکی از ارکان مهــم و حیاتی آینده 
شــبکه نمایش خانگی دانســت. به همین اندازه نیز ضرورت دارد که در تدوین 

آیین نامه ها و ضوابط مربوط به آن دقت شود. 
با توجه به نکات بالا که به طور خلاصه نگاشــته شده است، در صورت 
رفع موانع می توان آینده روشــنی را برای شــبکه نمایــش خانگی متصور 
شــد. باید این نکته را هم در نظر داشــته باشــیم که با پیشرفت تکنولوژی 
در ســال های آینده- که بسیار نزدیک تر از آن است که می نماید - مخاطب 
ایرانی امکان دسترسی بسیار وسیعی را به همه آثاری که در همه جای دنیا 
تولید می شــود، خواهد داشت. به دلایل مختلف باید تلاش کنیم که ذائقه 
مخاطب از آثار خوب داخلی زده نشود. باید تلاش کنیم نسل جوان تصویر 
شخصیت های ایرانی را در سریال ها و فیلم های ایرانی دوست داشته باشد 
و همچنان در شرایط برابر آثار تولید داخل را بپسندد و آن را بر آثار خارجی 
ترجیح دهد. در دنیایی که به سرعت به سمت یک شکل شدن پیش می رود، 
بایــد تلاش کنیم شــخصیت و رنگ و بوی ملی ایرانی را از دســت ندهیم. 
شبکه نمایش خانگی می تواند در این هدف مهم فرهنگی دخیل باشد. پس 

همه کمک کنیم سر پا بماند و رونق بگیرد. 

کیومرث مــرادی در مقام کارگــردان در همکاری 
دوبــاره ای با نغمــه ثمینی، نمایش «افســون معبد 
ســوخته» را به صحنــه می برد. کمپانــی تئاتر «امید 
ایران» پیش تولید نمایش «افسون معبد سوخته» به 
نویسندگی نغمه ثمینی و کارگردانی کیومرث مرادی 
را آغاز کرده است. این نویسنده و کارگردان سال های 
گذشته تجربه های موفقی در تئاتر داشته اند از جمله 
در «ژولیوس سزار به روایت کابوس»، «مرگ و شاعر»، 
«خانه، خواب در فنجــان خالی»، «رازها و دروغ ها». 
آخرین همکاری آنان نمایش «شــکلک»  در سال ۹۳ 
در تالار شــمس (اکو) با اســتقبال تماشاگران همراه 

شد. نمایش «افســون معبد سوخته» سال ۱۳۷۹ در 
جشنواره تئاتر فجر شرکت کرد و جایزه بهترین بازیگر 
زن برای پانته آ بهرام، بهترین کارگردانی برای کیومرث 
مــرادی و بهترین نمایش نامه بــرای نغمه ثمینی را 

به همراه داشت.
ایــن نمایــش ســال ۱۳۸۰ در تالار چهارســوی 

مجموعه تئاتر شهر اجرای عمومی رفت. 
طراحــی صحنه ایــن نمایش را که قرار اســت از 

اواســط مهرماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه 
ایرانشــهر روی صحنه برود، پیام فروتن انجام خواهد 

داد و طراحی لباس آن نیز بر عهده ندا نصر است. 
«افســون معبد ســوخته» بــا تغییراتــی در گروه 
بازیگران اجرا خواهد شــد که پــس از اتمام مرحله 
انتخاب بازیگران، اســامی آنان به زودی اعلام خواهد 
شد. در خلاصه داستان نمایش آمده است: «داستانی 
افســانه ای دربــاره زنی کــه در تنهایي خــود در یک 

معبد مشــغول به زندگی و عبادت است. در یک شب 
طوفانــی یک زن پوش به همراه نوآموز خود به معبد 
می رســند و تقاضای ورود به معبــد را دارند. زن که 
یک شمن اســت، آنها را در ابتدا راه نمی دهد، چراکه 
نو آموز او یک مرد اســت؛ اما ناگهان نو آموز شــعری 
می خواند و شــمن که ناباورانه سحر شده است، آنها 
را بــه درون معبد راه می دهد. چند روزی می گذرد تا 
زن پوش می آید و از شــمن خداحافظــی می کند؛ اما 
شــمن از او می خواهد که نو آموز را بــرای او بگذارد 
و خــود به تنهایــی معبد را تــرک کند؛ امــا زن پوش 

نمی پذیرد و...».

شبکه نمایش خانگی به کجا می رود؟ 

دام «شهرزاد»

همکارى دوباره نغمه ثمینى و کیومرث مرادى

تبلیغات در فروش آثار نمایش خانگی نقش بسیار مهمی دارد. 
متأسفانه در ایران تولیدکنندگان از این امکان به خوبی برخوردار 

نیستند. هنوز صداوسیما از پخش آگهی تبلیغاتی آثار نمایش خانگی 
سرباز می زند و مشخص نیست که با چه استدلالی این کار را می کند. 

برای تولید یک اثر در نمایش خانگی تمام مراحل مربوط به تطابق آن 
با ضوابط جاری تصویب و پخش کشور طی می شود

مهدى دلخواسته
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 بهناز شیربانى


